
پرواضح اســت که از »طرح 
مجــدد« با هیــچ منطق و 
و حتــی هیچ  اســتدلالی، 
»پذیرش«  نمی توان  توجیهی 

را استنباط کرد.

آنچه مسلم است این که رهبر 
و  »طرح  بــا  »تنها«  انقلاب 
موضوع  این  مجدد«  بررسی 
 در مجمــع موافقت کرده اند 
نه چیزی بیش از آن. بنابراین 
لازم اســت هم سیاسیون و 
هم رسانه ها به این موضوع و 
داشته  توجه  آن  »اقتضائات« 
و خواسته یا ناخواسته معنای 

دیگری بر آن بار نکنند!
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غرب آسیا؛ تقابل استعمار و مقاومت
نظم نویـن جهانـی در راه است

منطقه غرب آســیا، به عنوان یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین مناطق جهان، 
سال هاست که شــاهد درگیری های سیاسی، نظامی و اقتصادی بسیاری بوده است. 
این منطقه با برخورداری از منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی حیاتی، و جمعیت 
جوان و رو به رشد، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ بین المللی قرار داشته است. 
در میان این بازیگران، آمریکا و اسرائیل به عنوان دو بازیگر کلیدی، از طریق بهانه هایی 
همچون تهدیدات هسته ای، نیروهای نیابتی و امنیت منطقه، به دنبال نفوذ و کنترل 
منابع اقتصادی و سیاسی خاورمیانه هستند اما در واقعیت، این اقدامات بیشتر جنبه 
اســتعمارگرانه دارد و هدف اصلی آن ها بهره برداری از منابع این منطقه به نفع خود 
است. کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، با بهره برداری از منابع اقتصادی 
و سیاســی جهان، به طور مستقیم و غیرمستقیم، کنترل بسیاری از کشورهای جهان 

را در دست دارند. 
این موضوع منجر به شکل گیری سیستم هایی شده که باعث وابستگی کشورها به 
غرب و سوءاستفاده قدرت های بزرگ از منابع دیگر کشورها می شود. مکزیک، آفریقا 
و کشــورهای آمریکای لاتین، تحت سلطه ســرمایه گذاری های غربی و سیاست های 
اقتصادی آن ها، عملًا در معرض استعمار پنهان و استثمار قرار دارند. این استعمار با 
استفاده از شرکت های چندملیتی، بانک ها و مؤسسات مالی، باعث وابستگی اقتصادی 

این کشورها به غرب شده است.
ایران اسلامی به عنوان یکی از کشورهای منطقه غرب آسیا، همیشه در مقابل این 

سیاست های استعمارگرایانه و سلطه گرانه غربی مقاومت کرده است. 
کشــورهای دیگری مانند یمن، لبنان، فلسطین، سوریه و عراق نیز به دلیل نفوذ 
غرب و حمایت مســتقیم اســرائیل، به شدت تحت فشار هستند و درگیر جنگ هایی 
هستند که بیشتر به دلیل منافع خارجی، قدرت های بزرگ و گروه های نیابتی آنان، در 
این کشورها رخ می دهند. یکی از اصلی ترین بهانه های آمریکا و اسرائیل برای مداخله 
در خاورمیانه، تهدیدات هسته ای ایران عنوان می شود. برنامه هسته ای ایران، برخلاف 
ادعاهای برخی قدرت ها، به طور مســالمت آمیز برای تولید انرژی استفاده می شود و 
ایران هیچ گاه به دنبال تولید تسلیحات هسته ای نبوده است. این موضوع بارها توسط 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید شده است. قدرت های غربی و اسرائیل این بهانه 
را برای افزایش فشار و تحریم های اقتصادی علیه ایران استفاده کرده اند. این بهانه های 
واهی باعث شــکل گیری بحران های متعدد در منطقه شده و به جای حل مشکلات 
اقتصادی، به دنبال تنش های نظامی هستند. در همین حال، اسرائیل نیز که خود به 
تسلیحات هسته ای مجهز است، به بهانه مبارزه با سلاح های نیابتی و هسته ای دیگر 
کشــورها، اقدامات تجاوزگرانه ای علیه فلسطین، لبنان، سوریه و عراق انجام می دهد. 
اســرائیل و سیاست های توسعه طلبانه اسرائیل به عنوان یکی از عوامل اصلی بی ثباتی 
در غرب آســیا، با ادامه اشغال سرزمین های فلسطین و نقض حقوق بین الملل، سعی 
در پیشــبرد منافع خود دارد. این کشور بدون هیچ گونه پاسخگویی به سازمان ملل، 
به توســعه شهرک سازی ها و حملات نظامی علیه همسایگان خود ادامه می دهد. این 
اقدامات، علاوه بر ایجاد بحران های انسانی، زمینه ساز خشونت و بی ثباتی در کل منطقه 
شده است. به دنبال این اقدامات، اسرائیل در نقش یک نیروی استعمارگر عمل کرده 
و نه تنهــا امنیت منطقه را به خطر می اندازد، بلکه با تکیه بر حمایت های سیاســی و 

نظامی آمریکا، به دست کاری وضعیت منطقه ای مشغول است.
عملکرد غرب و استعمار پنهان کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی، 
در بسیاری از موارد از نهادهایی مانند ناتو، سازمان ملل و آژانس های بین المللی برای 
تحقق منافع خود در خاورمیانه سوءاســتفاده می کنند. این نهادها که به ظاهر برای 
حمایت از حقوق بشــر و صلح جهانی ایجاد شده اند، به دلیل سلطه قدرت های بزرگ 
بر تصمیم گیری ها، عملًا ابزاری برای پیگیری سیاســت های استعماری و اعمال فشار 
بر کشورهای در حال توسعه شده اند. این موضوع به ویژه در دوران جنگ های عراق، 
افغانستان، سوریه و لیبی، بیشتر خود را نشان داده است. ناتو و سازمان ملل به جای 
حمایت از صلح و عدالت جهانی، با مداخلات نظامی و استفاده از فناوری های نظامی، 
منافع اروپایی ها و آمریکایی ها را تأمین می کنند و در عین حال، مناطق آسیب دیده ای 

همچون غرب آسیا را درگیر بی ثباتی می سازند.
نقدهایی که به عملکرد ســازمان ملل و قدرت های جهانی وارد است، از بی عملی 
در برابر خشونت ها و درگیری ها تا استفاده ابزاری از این نهاد برای رسیدن به منافع 
شــخصی، همگی باعث نارضایتی های گســترده در بین کشورهای در حال توسعه و 

قربانیان این سیاست ها شده است.
احساس بی عدالتی و نابرابری در سیستم جهانی، به اعتراضات مردمی و افزایش 
نارضایتی ها از رفتارهای زیاده خواهانه و ســلطه طلبانه کشورهای غربی منجر شده 
است. کشورهایی همچون ایران، یمن، لبنان، فلسطین، عراق و سوریه که سال هاست 
با این بحران ها درگیر هستند، تلاش دارند تا به دور از خشونت، مسیر توسعه اقتصادی 
و اجتماعی را طی کنند. این کشــورها به دنبال صلح پایدار و همکاری های اقتصادی 
هستند، اما استعمارگران غربی با استفاده از بهانه های واهی همچون تهدیدات امنیتی، 
مانع این تلاش ها شده و به دنبال غارت منابع طبیعی و اقتصادی این منطقه هستند. 
بهانه های واهی غرب مانند مبارزه با تروریســم یا گسترش سلاح هسته ای، تنها 
ابزاری برای ادامه نفوذ استعمارگران در این مناطق است. خاورمیانه به دنبال توسعه 
اســت، کشــورهای خاورمیانه با وجود منابع انسانی و طبیعی فراوان، در تلاش برای 
شــکل دهی به یک اقتصاد پویا و به دور از درگیری های نظامی هستند. این کشورها 
تلاش دارند تا مسیر توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی را  پیش ببرند و رفاه مردم خود 
را تأمین کنند اما قدرت های غربی با سیاست های تحریم، تهدید نظامی و دخالت های 
اقتصادی، همواره مانعی در برابر این رشد و توسعه محسوب می شوند. این کشورهای در 
حال توسعه به دنبال همکاری های اقتصادی و شکل دهی به یک صلح پایدار در منطقه 
هستند اما استعمارگران به بهانه های واهی، همچنان این منطقه را درگیر تنش نگه 
می دارند. غرب آسیا در سال های اخیر شاهد رشد فزاینده ای در زمینه های اقتصادی 
و اجتماعی بوده است اما همچنان استعمارگران و قدرت های جهانی، به ویژه آمریکا و 
اسرائیل، با بهانه های ساختگی امنیتی، منابع این منطقه را به کنترل خود درآورده اند 
و در حال غارت آن هســتند. این اقدامات باعث شده اند تا کشورهای منطقه، به جای 
پیشــرفت اقتصادی و اجتماعی، درگیر بحران های دائمی شوند. حالا زمان آن رسیده 
است که جامعه جهانی به جای سیاست های سلطه گرایانه، به صلح و همکاری اقتصادی 
توجــه کند و از حقوق ملت ها به ویژه ملت های غرب آســیا حمایت نماید. ادامه این 
روند، تنها به بی ثباتی بیشتر و ایجاد بحران های عمیق تر در منطقه منجر خواهد شد.

در ســال های اخیر، اقدامات یکجانبه و بی اعتمادکننده کشــورهای غربی به ویژه 
آمریکا در خاورمیانه، نشــان دهنده نقض آشــکار قوانین بین الملل و حاکمیت ملی 

دیگر کشورها است.
عملیات نظامی یکجانبه آمریکا در خاک ســوریه بدون مجوز سازمان ملل که در 
سال ۲۰۱۴ شروع شد نمونه ای دیگر از بی احترامی به اصول حقوق بین الملل است. 
این حملات حاکمیت ملی سوریه را نقض کرده و به بهانه مبارزه با تروریسم، تنش ها 
در منطقه را تشدید کرده اند. همچنین، حمایت های گسترده سیاسی و نظامی آمریکا 
از رژیم صهیونیستی، بدون توجه به نقض مستمر قطعنامه های بین المللی توسط این 
رژیم، موجب بی اعتمادی بیشتر به نقش سازنده آمریکا در صلح خاورمیانه شده است.
عدم اجرای قطعنامه های ســازمان ملل نیز از دیگر مصادیق بدعهدی غربی ها به 
شمار می رود. به عنوان مثال، فشارهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، باعث شده 
قطعنامه هایی مانند لغو تحریم ها علیه ایران به طور کامل اجرا نشــوند. این موضوع، 
تضعیف جایگاه سازمان ملل را به دنبال داشته و نشان دهنده ضعف این نهاد بین المللی 

در نظارت بر اجرای تعهدات بین المللی است.
بدون شک، اعتماد به پیمان های بین المللی زمانی ممکن خواهد بود که نهادهایی 
مانند ســازمان ملل بتوانند نقش نظارتی و اجرائی خود را به طور مؤثر ایفا کنند اما 
تجربه نشان داده است که کشورهای قدرتمندی چون آمریکا، با بهره گیری از حق وتو 
و فشارهای سیاسی، به راحتی این توافق ها را نقض می کنند و موجب بی اعتمادی به 
این پیمان ها می شوند. از این رو، تا زمانی که قدرت های بزرگ به تعهدات بین المللی 
پایبند نباشند، اعتماد به این پیمان ها با چالش جدی مواجه خواهد بود. روند سلطه 
طلبی و اســتعمارگری غرب، امروز برخلاف انتظار عاملان آن، به ضرر محور شرارت 
تمام شــده و نظم نوینی در جهان در حال پدید آمدن اســت. اشغال سوریه توسط 
تروریســت های تکفیری و با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیســتی، برخی دولت های 
اروپایی و بعضی کشــورهای منطقه، واکنش نظام ســلطه و وحشت آن از نظم نوینِ 
در حال ظهور در جهان اســت. نقش آفرینی امنیت ســاز و ثبات آفرین ایران اسلامی 
در غرب آســیا و در برابر نقشه های تجزیه طلبانه و سلطه گرانه غرب، همچنان ادامه 
دارد و ســبب بیداری ملت های جهان شده است. نظام سلطه حتی از عملیات اخیر 
خود در منطقه و تصرف ســرزمینی سوریه طرفی نخواهد بست و با پیش بینی رهبر 
حکیم انقلاب سوریه به دست جوانان سوری آزاد خواهد شد و فردای منطقه از امروز 

منطقه بهتر خواهد بود.

علی آبشناس

گروه سیاسی-
در اوایل ســال ۲۰۲۵ میــلادی، توافق 
آتش بس میان رژیم صهیونیســتی و مردم 
فلسطین در نوار غزه نقطه عطفی در مناقشات 
طولانی مدت این منطقه به شــمار آمد. این 
توافق که پس از ماه هــا درگیری خونین و 
حملات گســترده حاصل شد، نه تنها توقف 
ماشین کشتار رژیم کودک کش را رقم زد، بلکه 
پیامدهای سیاسی و استراتژیک قابل توجهی 

داشت که به آن خواهیم پرداخت.
در رابطه با زمینه تاریخی و مذاکرات آتش بس 
بایــد گفــت، درگیری هایی که اخیــراً با پذیرش 
آتش بــس پایان یافته، در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز 
شد، زمانی که حماس حملاتی را علیه رژیم اشغالگر 
ترتیب داد و این کشــور در پاسخ، عملیات نظامی 

گسترده ای را در نوار غزه آغاز کرد. 
رژیم اشــغالگر صهیونیســتی با ســه هدف 
عمــده به جنــگ ورود کــرد: آزادی گروگان ها، 
نابودی زیرســاخت های نظامی و تضمین امنیت 
درازمــدت برای شــهروندان خود. بــا این حال، 
مقاومت شدید مردم غزه و حمایت های بین المللی 
 و منطقــه ای، مذاکــرات را به ســمت آتش بس 
هدایت کرد. با شروع مذاکرات آتش بس، در نهایت، 
توافقی به دســت آمد که شامل آزادی گروگان ها، 
عقب نشــینی نیروهای رژیم از بخش هایی از غزه 
و ارســال کمک های انسان دوستانه به این منطقه 

محاصره شده بود.
ابعاد پیروزی محور مقاومت

۱. پایداری و مقاومت مردم غزه
فلسطینیان توانستند با مقاومت شدید، بخش 
بزرگــی از توان نظامی رژیم صهیونیســتی را به 
چالش بکشند. عدم تحقق اهداف اصلی رژیم جعلی 
اسرائیل مانند از بین بردن حماس و کوچ اجباری 

چند روز پیش عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به 
نقل از رئیس جمهور از موافقت رهبر انقلاب با »طرح 
مجدد« موضوعFATF و لوایح پالرمو وCFT در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
متعاقب این خبر موجی از فضاسازی در رسانه ها به 
راه افتاد و برخی با نوعی ذوق زدگی با آن مواجه شدند. 
رئیس شورای اطلاع رسانی نیز دولت با انتشار پیامی در 
شبکه اجتماعی ایکس درخصوص این موضوع نوشت: 
»پیوســتن ایران به  FATF باید به  دور از جنجال های 
سیاســی، و با تکیه بر گفت وگوهای تخصصی میان 

کارشناسان اقتصادی بررسی شود.«

آتـش بس 
زمیــنه هـا و پیامـدهـا 

مردم فلســطین، به معنای شکســت استراتژیک 
رژیم اشــغالگر صهیونیستی بود. مقاومت مردمی 
نه تنها توانســت از نابودی کامل جلوگیری کند، 
بلکه کنتــرل بخش هایی از غزه را حفظ کرد. این 

مقاومت نشــان دهنده قدرت تاب آوری و توانایی 
نظامی حماس بود.

۲. نقش حزب الله لبنان
حزب الله لبنان نیز در این معادله نقش مهمی ایفا 

 کرد. با شلیک صدها موشک به شمال اراضی اشغالی، 
حزب الله توانست فشارهای استراتژیکی را بر رژیم 
وارد کنــد که به نوعی غاصبین صهیونیســتی را 
مجبور به پذیرش آتش بس کرد. این حملات نشان 
داد که حزب الله هنوز یک تهدید بالقوه برای رژیم 
کودک کش است و می تواند در هر زمان معادلات 

نظامی را تغییر دهد.
۳. حمایت ایران

ایــران به عنوان یکــی از حامیان اصلی محور 
مقاومت، نقش بســزایی در حمایت لجســتیکی، 
مالی و نظامی از محور مقاومت و حزب الله داشت. 
این حمایت ها نه تنها به تقویت نظامی این گروه ها 
کمک کرد، بلکه روحیه مقاومت را در جهان اسلام 
تقویــت کرد. ایران با حمایت از مقاومت در غزه و 
لبنان، اعتبار خود را در سطح منطقه ای و بین المللی 
به عنوان یــک بازیگر قدرتمنــد ثثبیت کرد. به 
گفته عبدالباری عطوان، نویســنده و روزنامه نگار 
فلسطینی، این پیروزی بی سابقه توسط قهرمانان 

حزب الله و با حمایت های ایران رقم خورد.

پیامدهای سیاسی و منطقه ای
۱. تقویت محور مقاومت

این آتش بس نه تنها به معنای پیروزی تاکتیکی 
برای فلســطینیان بود، بلکه اعتبار محور مقاومت 

را در ســطح بین المللی افزایش داد. رســانه های 
جهانی پیروزی مردم غزه را به دلیل ناتوانی رژیم 
صهیونیستی در دستیابی به اهداف نظامی خود و 
افزایش اعتبار جهانی مردم غزه به دلیل مقاومتش 

تایید کردند. 
گفتنی اســت، این توافق می تواند به تغییر در 
سیاست های منطقه ای منجر شود. کشورهایی که 
تاکنون از رژیم جعلی اســرائیل حمایت کرده اند، 
ممکن است به دلیل این شکست نظامی و سیاسی، 
به ســمت بازنگری در روابط خــود با رژیم پیش 
رونــد. همچنین، این آتش بس می تواند به تقویت 
جبهه مقاومت در سایر مناطق مانند سوریه و یمن 

کمک کند. 
۲. افکار عمومی در سرزمین های اشغالی 

افــکار عمومی در اراضی اشــغالی نیز متاثر از 
آتش بس بوده بروز و ظهور داشته است. 

نارضایتی عمومــی از این جنگ و هزینه های 
سنگین آن، به همراه تلفات و خسارات مالی، باعث 
شــده که رژیم جعلی اسرائیل با فشارهای داخلی 
زیادی رو به رو شــود. برخی از تحلیلگران معتقدند 
 ایــن فشــارها می تواند به تغییرات سیاســی نیز 

منجر شود.
در نهایت بایــد گفت، با توجه به ذات و باطن 
رژیم کودک کش، آتش بس میان رژیم صهیونیستی 
و مردم فلســطین در ســال ۲۰۲۵ موقت به نظر 
می رسدو در آینده احتمال شکستن آن نیز وجود 
دارد. علی ایحــال این آتش بــس نقطه عطفی در 
بازنگری قدرت های منطقه ای و جهانی به شــمار 

می رود. 
محور مقاومت با حمایت ایران و مقاومت مردم 
غزه و حزب الله نشان داد که می تواند به عنوان یک 
نیــروی تاثیرگذار در معادلات سیاســی و نظامی 
خاورمیانه عمل کند. این توافق ممکن اســت تنها 

آغازی برای تغییرات گسترده تر در ساختار قدرت 
منطقه باشــد، جایی که مقاومت پس از ســال ها 
مبارزه، به رســمیت شناخته شده و اعتبار جهانی 

خود را بازیابد.

FATF بررسی دقیـق
مسئولیت سنگینی که رهبری بر دوش مجمع نهادند
سید محمد جوادی

رصد موارد این چنینی این نگرانی را برمی انگیزد 
که نکند برخی درخصوص این مسئله دچار بدفهمی 
شده یا دانسته و نادانسته از در تعبیر وارونه آن برآیند!
آن چه مسلم است این که رهبر انقلاب »تنها« با 
»طرح و بررسی مجدد« این موضوع در مجمع موافقت 
کرده اند، نه چیزی بیش از آن. بنابراین لازم است هم 
سیاسیون و هم رسانه ها به این موضوع و »اقتضائات« 
آن توجه داشته و خواسته یا ناخواسته معنای دیگری 

بر آن بار نکنند!
به عبــارت صریح تر چنین نباشــد که برخی با 
فضاســازی و شانتاژ رسانه ای مســئله را به گونه ای 
بازتــاب دهند کأنه رهبری بــا »پذیرش« این لوایح 
موافقت کرده انــد و به این ترتیب راه هر گونه نقد و 
بررسی کارشناســانه پیرامون این موضوع را مسدود 
کرده و همان مســیری که در مورد »برجام« پیموده 

شد را بازتکرار نمایند.
پرواضح است که از »طرح مجدد« با هیچ منطق و 
استدلالی، و حتی هیچ توجیهی نمی توان »پذیرش« 
را استنباط کرد، و واضح تر آنکه بین این دو نقطه در 
منظومه فکری رهبری راهی بس دراز است که تنها و 
تنها با »بررسی دقیق و کارشناسانه« پیموده می شود.
نگاهی به مواضع و مشی ایشان نیز کاملا مؤید این 
ادعاست؛ رهبر معظم انقلاب اتفاقا درخصوص موضوع 
عضویت کشــور در معاهدات بین المللی توصیه های 
روشــنی دارند که در این مقطع بایستی نصب العین 
تصمیم گیرانی باشد که ماحصل تصمیم شان -هرچه 
باشد- تا سالیان ســال مُلک و ملت را متاثر خواهد 
کرد. ایشــان در ۳۰ خرداد ۹۷ در دیدار نمایندگان 
مجلس دهم فرمودند: »این معاهدات بین المللی که 

به آن در لغت فرنگی گفته می شــود کنوانسیون، در 
اصــل در یک نقطه ای پخت وپز می شــود که اطراف 
قضیّه، مِن باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ۱۵۰ کشور که 
بعــداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت وپز 
اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در 
مجموعه های هیئت های فکری شان- به قول خودشان 
اتاق فکرشان- می نشینند برای یک منافعی و مصالحی 
کــه برای خودشــان تعریف کردند، یــک چیزی را 
پخت وپز می کنند، بعد این را به وسیله ی دولت هایی 
که همسوی با آن ها هستند یا مرعوب آن ها هستند 
یا دنباله رو آن ها هستند و خیلی منافعی هم در این 

کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی 
هم پیدا بشــود- حالا مثل جمهوری اســلامی- که 
مثلًا بگوید »من این را قبول ندارم؛ این کنوانســیون 
را، این معاهده ی بین المللی را قبول ندارم«، ســرش 
می ریزند که »آقا! ۱۲۰ کشور، ۱۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور 
این را قبول کردند؛ شــما چطور قبول نمی کنید؟« 
کنوانسیون ها غالباً این]جور[ است. ]گفته می شود[ 
حالا چه کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین المللی و 

کنوانسیون ها موادّ مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی 
ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در 
مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس 
مستقلّا خودش قانون بگذراند. فرض کنیم ]موضوع[ 
مبارزه ی با تروریســم یا با پول شــویی است؛ خیلی 
خوب، مجلس شــورای اسلامی یک مجلس رشید و 
عاقل و بالغی است و پشتوانه های کاریِ خیلی خوبی 
هم دارد؛ بنشــینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، 
قانون مبارزه ی با پولشــویی است، هیچ مشکلی هم 
ندارد، شــرایط زیادی ای هم ندارد و همان کاری که 
خود شماها می خواهید بکنید، در این قانون مندرج 

اســت؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم 
چیزهایــی را که نمی دانیم تهَ آن چیســت یا حتّی 
می دانیم که مشــکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهاتِ 

مثبت و جنبه های مثبت، قبول بکنیم.«
بنابراین آقایان مجمع عنایت داشــته باشند روند 
تعیین شده نه تنها رافع مسئولیت آن ها در مقام نهاد 
تصمیم گیر برای بررسی دقیق و موشکافانه این موضوع 
نیست، اتفاقا تمام مســئولیت تبعات احتمالی را نیز 
متوجه ایشــان می کند که مبادا متأثر از فضاسازی ها 
»موافقت با طرح مجدد« را خدای ناکرده بهانه ای برای 
بررسی سطحی و سرسری موضوع کنند و »به خاطر 
آن جهاتِ مثبت و جنبه های مثبت« بر »چیزهایی که 
نمی دانیم تهَ آن چیست« چشم بپوشند! خصوصا که 
وزیــر اقتصاد حدود یک ماه قبل در ۱۸ آذر در مورد 
بحث پیوســتن ایران به FATF در رسانه ملی تصریح 
کرد: حتی اگر »CFT« و »پالرمو« را هم بپذیریم، معلوم 
نیست از فهرست سیاه FATF خارج شویم، اما این کار 
بهانه های دشمن را کاهش می دهد! و این صرف نظر از 
همه اشکالاتی است که طی این سال ها منتقدان مطرح 
کرده اند. بنابراین مسئولیت طی کردن فاصله عظیم 
»طرح مجدد« تا »پذیــرش« در این موضوع خطیر 
و مقطع تعیین کننده تماما متوجه مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام است و هرگز از ایشان پذیرفته نیست که 
فردایی اگر محرز شد این قضیه نه تنها سود و منفعتی 
برای کشــور ندارد بلکه با آسیب ها و مضرات فراوانی 
هم همراه اســت، حضرات بگویند »تصمیم نظام این 

بود و مطابق نظر رهبری عمل کردیم«!
این گونه نباشد که ماجرای برجام تکرار شود که 
آن گاه که آقایان در دوره رفت و آمدهای نمایشــی 
خارجی هــا به  زعم آن  که به زودی ســیب و گلابی 
برجــام را خواهند چید سرمســت از توافق به قول 
خودشان »برد-برد« گفتند »تمام مسئولیت برجام 
با من است«، بعد که توافق پوچ از آب درآمد گفتند 
»تصمیم نظام بوده« و مسئولیت اهمال و قصورشان 
را به نــام رهبری فاکتور کردنــد، بی آنکه کمترین 
اشاره ای به این بکنند که نه ضمن مذاکرات خطوط 
قرمز تعیین شــده را به دقت لحاظ کردند، نه شروط 
پسابرجامی رهبری را مراعات کردند، و بی آنکه هیچ 
ضمانتی از طرف مقابل بگیرند با تضمین تلقی کردن 
»امضای کری« شتابزده مشغول انجام تعهدات شدند، 
حال آن که اگر به هشدارها و انذارهای رهبری توجه 
شــده بود نه برجام به این سادگی ها سقوط می کرد، 
نه »مکانیسم ماشه «ای وجود می داشت که آقایان از 
حالا تا سال آینده »دلواپس« فعال شدن آن باشند!

این گونه نباشد که هیاهوی موافقت رهبر انقلاب 
با »طرح مجدد« این موضوع شــبیه ماجرائی شــود 
که در قضیه رأی اعتماد مجلس به کابینه چهاردهم 
روی داد و بــا نقل روایتی از قول ایشــان به گونه ای 
وانمود شد کأنه رهبری تک تک وزرا را شخصا تأیید 
کرده اند- البته بعد خود ایشان تصریح کردند باوجود 
آن که برخی را »تأیید« و در مورد برخی دیگر از وزرای 
پیشــنهادی »تأکید« کرده بودند، اما در مورد برخی 

که نمی شناختند نظری ندادند و به این ترتیب معلوم 
شد آن ادعای نخســتین خلاف واقع بوده است!- از 
این رو برخی نمایندگان به عوض آن که در رأی دادن 
به معیارهای مؤکد و پیش گفته رهبری در برگزیدن 
مســئولین عنایت داشته باشند، مقهور فضاسازی ها 
شــده و راحت طلبانه از خود سلب مسئولیت کرده و 

به اعتبار نقل قولی مخدوش عمل کردند!
امید است مجمع تشخیص آن چنان که اقتضای 
نام و ضــرورتِ وظیفه این نهاد اســت فارغ از همه 
جوسازی ها و شانتاژهای خبری با این موضوع مواجه 
شده و تا از منافع قابل توجه آن برای کشور اطمینان 
حاصل نکرده ، درخصوص آن اقدامی نکند و راه های 
رفته تجربه های پیشین را در این قضیه بازتکرار نکند 
که مسئولیت تمام تبعات احتمالی این مسئله متوجه 
نهادی است که در این خصوص تصمیم خواهد گرفت. 
به ویژه در شرایطی که کشور در موقعیت خطیر منازعه 
با دشمنان دیرینه نظام قرار دارد و بیش از هر زمان 
دیگری از جانب دشمن صریحا تهدید به حمله نظامی 
می شود و از سویی دوستان ما در جبهه مقاومت تحت 
فشــار شدید رژیم تروریست صهیونیستی و حامیان 
جنایتکارش هستند، انتظار این است که این موضوع 
مشــمول دقت ویژه مجمع محترم واقع شود که آیا 

در این شرایط صلاح اســت دشمنان ما از اطلاعات 
تراکنش های مالی  نهادهای مختلف کشــور که قطعا 
شامل فعالیت نهادهای نظامی و امنیتی نیز می شود، 

خبر داشته باشند یا خیر؟!
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان 
شــامگاه سه شنبه ۲۵ دی در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری صریحا اظهار داشــت: »این که آیا بر فرض ما 
از آن لیســت خارج شــویم آیا تأثیر فوق العاده ای را 
در روابط اقتصادی ما خواهد گذاشــت، این تضمین 
شده نیست! آنچه از نظر خیلی ها که موافق پیوستن 

به FATF هســتند محرز اســت این کــه رعایت این 
اســتانداردها و خــروج ایران از آن لیســت حداقل 
خســارت های ما را کمتر می کند.« با توجه به این که 
دو عضو ارشد دولت حاضر به ارائه »هیچ تضمینی« 
برای بهبودی اوضاع اقتصادی کشور در صورت الحاق 
به CFT و پالرمو نیستند و تنها از احتمال کم تر شدن 
خسارت ها سخن می گویند، بر مجمع فرض است که 
با بررسی فنی و کارشناسانه دقیقا احصاء کند »کم تر 
شدن خســارت ها« چه هزینه ای برای کشور در پی 
دارد و آیا برآیند این موضوع در نســبت با آسیب ها و 
خطراتی که به همراه دارد به نحو قابل توجهی مثبت 

است یا خیر؟!

رهبر انقلاب ۱۹ دی امسال در دیدار هزاران نفر 
از مردم قم با اشــاره به این که طی ســال های اخیر 
آمریکایی ها همواره از مســئولین ما خواســته اند در 
تصمیم گیری هــای خود ملاحظــه منافع آنها را هم 
بکنند، صریحا فرمودند: »آن کســانی که در مسائل 
فرهنگی، در مسائل اقتصادی، در مسئله ی تورّم، در 
مسئله ی تولید، در مسئله ی ارز، در مسائل فرهنگی، در 
مسئله ی حجاب و غیره تصمیم می گیرند، توجّه داشته 
باشند که ملاحظه ی خواسته ی آمریکا، مواضع آمریکا 
و مواضع صهیونیســت ها را نکنند، ملاحظه ی منافع 
کشور را بکنند، ملاحظه ی منافع جمهوری اسلامی 
را بکنند.« این دستور رهبری در بررسی مقوله اخیر 

بایستی به دقت مورد نظر باشد.
البتــه اظهارات آیت الله آملــی لاریجانی، رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت، در ۲۱ آذر درخصوص این 
موضوع که »پیوستن به FATF یک بحث فنی است. اگر 
به مجمع بیاید، بررسی می کنیم. اما باید مشخص شود 
با پذیرفتن آن چقدر فایده می بریم؟... در شرایط تحریم 
که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی از جمله در 
نقل و انتقال ارز پدید آورده، آیا با پذیرفتن اف ای تی اف 
آمریکا محدودیت های خود را برمی دارد؟« این امید را 
تقویت می کند و آرزو می کنیم که حقیقتا چنین باشد.


